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 اعتبارسنجی حدیث »معرفت به نورانیّت« 
 با نگاه به میراث حدیثی غالیان و امامیان 

 دانشگاه تهران(  یدانشکدگان فاراب یث؛ارشد علوم قرآن و حد ی کارشناس  ی)دانشجو خوروش امیرحسن 
khorvashamirhasan@gmail.com 

 (1402/ 7/ 17: یرش پذتاریخ    1401/ 10/ 26: یافتدرتاریخ )

 چکیده:
بــا ســلمان و   حدیث »معرفت به نورانیّت« روایتی است طولانی از سخنان امیرالمــؤمنین  

ابوذر که در آن به لزوم شــناخت ظهــور نــورانی ایشــان اشــاره شــده اســت. در ایــن حــدیث، 
آفرینــی امیرالمــؤمنین در کالبدهای گوناگون و نیــز نقش  مضامینی چون تناسخ اهل بیت  

از آتــش،   کشــیدن ابــراهیم    بــر کشــتی، بیــرون  در رویدادهایی مانند: حمل نــوح    
شود. این روایت بــرای از شکم ماهی دیده می  از دریا و نجات یونس    عبوردادن موسی

ق( آمده و از قرن یــازدهم تــاکنون مــورد اعتنــای عالمــان 6-5نخستین بار در مناقب علوی )
بسیاری قرار گرفته و چندین شرح بر آن نوشته شده است. در دوره معاصــر نیــز مضــامین ایــن 
حدیث از سوی برخی شیعیان، صحیح و عالی خوانده شده است. ایــن در حــالی اســت کــه 

اند. برخــی چــون محمــدباقر مجلســی، ســند آن را ضــعیف و مضــامینش را غریــب دانســته
برانگیز و رویکردهایی چنین متفاوت، اهمّیّت اعتبارسنجی متنی و هایی چنان بحثمایهدرون

بودن برخــی از اصــطلاحات و شــدهتوجّه بــه شناختهسازد. با  سندی این حدیث را آشکار می
ه بــه نظــر مضامین این روایت در میراث غلاتِ خَطّابی و غرابت آن ها در میراث حدیثی امامیــّ

 رسد این حدیث در پیوند با غالیان خطّابی پدید آمده باشد.می

 به نورانیّت، اعتبارسنجی، مناقب علوی، نصیریّه ، غلوّ. معرفتحدیث  :هاکلیدواژه

 درآمد  -۱

با سلمان و ابوذر اســت کــه در آن   گفتگویی از امام علی    1حدیث »معرفت به نورانیّت«

 
اســت و  . اصطلاح »معرفت به نورانیّت« به معنای شناختن صورت نورانی و ظهور نورانی )و نه جسمانی( امــام  1

ارتباطی با شناختن خلقت نورانی ایشان ندارد. در حدیث معرفت به نورانیّت، در ضمن بیان لزوم معرفت به نورانیّت، 
ای بــه نوربــودن نشــده و تنهــا در فــرازی از حــدیث بــه مناســبت، اشــاره   ای به خلقت نوری اهل بیت  هیچ اشاره 

(. از 224:  1411؛ القرشــي،  256:  1422؛ البرســي،  70:  1428شده است )العلــوي،    و امیرالمٶمنین    پیامبر
این رو، نباید به اشتباه این حدیث را از مجموعه احادیث »خلقت نوری« قلمداد کرد. گفتنی است که از ایــن پــس در 

 مقاله، برای رعایت اختصار از حدیث معرفت به نورانیّت، با نام »حدیث نورانیّت« یاد خواهد شد.
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، جایگاه با امیرالمٶمنین    متعدّدی چون: معرفت امام به نورانیّت، اتّحاد پیامبران  مباحث  
های در رخدادهای مهمّ امّت  در رستاخیز، حضور فعّال امیرالمٶمنین    ه امیرالمٶمنین  ویژ

گری شمرده مطرح شده و ردّ این مطالب، کفر، تقصیر و ناصبی  پیشین، و نامیرایی اهل بیت  
-223:  1411؛ القرشــي،  258-255:  1422؛ البرسي،  77-67:  1428شده است )العلوي،  

های فکری پساصــفوی را بــه خــود جلــب کــرد تــا توجّه بسیاری از جریان(. این حدیث،  226
ق( از فلاسفه، 1289هادی سبزواری )ق( و ملّا 1246بدانجا که عالمانی چون ملّا علی نوری )

ق( از شــیخیه، و میــرزا فتحعلــی بــن میــرزا بابــای ذهبــی شــیرازی 1288محمدکریم کرمانی )
ای ایــن حــدیث را شــرح کردنــد های جداگانه ها و کتابق( از ذهبیّه، هر یک در رساله 1360)

ــوري،  ــاني، 232-۱۵/205: 1385)الن ــبزواری، 396-21: 1442؛ الکرم -691: 1376؛ س
ق( و 13کوهکی شیرازی )قــرن  ( و میرزا ابوالحسن پس90-45:  1396؛ ذهبی شیرازی،  763

ای این حدیث را ترجمه و های جداگانه ق( از ذهبیّه در رساله 1286میرزا ابوالقاسم راز شیرازی )
-127، 112-104:  1384کــوهکی و راز شــیرازی،  شرح منظوم کردند )درویش شیرازی و پس

ش(، اصغر طاهرزاده، و وحید آریــانفر 1399(. در دوران معاصر نیز علی اصغر یونسیان )192
: سرتاســر 1389: سرتاســر مــتن؛ طــاهرزاده،  1386اند )یونسیان،  به شرح این حدیث پرداخته 

 : سرتاسر متن(.1399متن، آریانفر، 
به صورت کلی، مضامین حدیث نورانیّت با دو رویکرد متفاوت مواجه شده است: از سویی 

( و از ســوی 17/  ۲۶:  1403محمدباقر مجلسی به غرابت آنها تصریح کرده است )المجلسي،  
تردیدی مضامین آن را صحیح دانســته اســت )الکرمــاني، دیگر محمدکریم کرمانی بدون هیچ  

انــد )بحــر العلــوم، ( و برخی از معاصران نیز به »غلوّ« مضامین آن حکم کرده23-24:  1442
 (.1، پاورقی20-19: 1393؛ همچنین ن.ک: وکیلی و صادقی، 339: 1433

اسماعیلی در مقاله »نگاهی به جریان انحرافی غلوّ در پور و محمدرضا حاجیفرهاد رحمان
« به منب  حدیث نورانیّت و مخالفت برخی از مضامین آن با احادیث شیعه ائمّه میان پیروان  

(. امــا بــه دلیــل 201-199:  1360پور و حــاجی اســماعیلی،  انــد )رحمــانای گذرا کردهاشاره
اقتضای تحقیقشان، به وضعیّت رجالی راوی این حدیث، جستجوی مضــامین ایــن حــدیث در 
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 اند.های تاریخی نپرداخته مناب  غالیان، و بررسی نسبت آن با گزارش

هــای ریــگِ روایــی گرایشجویا جهانبخش نیز در مقاله »داد و ستد حکیم سبزواری با مُرده
هادی سبزواری بر حدیث نورانیّت، نقدهای استواری بر مضامین غالی« در ضمن نقد شرح ملّا 

به بعد(، اما به دلیــل اقتضــای تحقــیقش بــه 280: 1393این حدیث آورده )ن.ک: جهانبخش،  
 تحلیل تحریرهای این حدیث و سند آن نپرداخته است.

عرفانی و شیخیّه قرار گرفته و حتــی   -های فلسفیتوجّه جریانبا اینکه حدیث نورانیّت مورد  
؛ همو، 464، 439، 402: 1395محمدعلی امیرمعزّی بدان اهتمام ورزیده است )امیرمعزی، 

هــا و (، تحقیق جامعی به بررسی اعتبار مناب  و سند این حــدیث نپرداختــه و آموزه105:  1398
های آن در  یابی اصطلاحات و آموزه اصطلاحات آن را نپژوهیده است. شارحان یادشده نیز به ریشه 

اند و بیشــترِ آنهــا گــاه بــدون  و به مقایسه مضامین آن با احادیث کهن امامیّه نپرداخته   1مناب  غالیان 
 اند. توضیح ظواهر الفاق، تنها به بیان مباحث فلسفی، عرفانی و یا صوفیانه خود بسنده کرده 

اَســنادی و در مقــام تحلیــل بــا روش   -ایاین مقاله در مقام گردآوری داده با روش کتابخانه 
کوشد پردازد و میتحلیلی به اعتبارسنجی مناب  حدیث نورانیّت و بررسی سند آن می  -توصیفی

 های زیر پاسخ دهد:تا به پرسش
 اعتبار مناب  و سند حدیث نورانیّت تا چه حد است و این مناب  با هم چه ارتباطی دارند؟

 ها و تعابیر حدیث نورانیّت چه نسبتی با فضای حدیثی امامیان و غالیان دارند؟آموزه

 منابع حدیث  -۲
و تــا  های نزدیک بــه دوران حضــور امامــان حدیث نورانیّت از روایاتی است که در سده

شود و نخستین یادکرد آن در میان ه پنجم هجری در کتب حدیثی امامیان و غالیان یافت نمیسد
گردد و پس از آن در هشت ه پنجم و ششم هجری باز میمنابعی که به آن دسترسی داریم به سد

 
ل بــن عمــر جعفــی و ابوالمطلــب 1 . مقصود از »مناب  غالیان«، مناب  غالیان پیشانصیری چون آنار منسوب به مفضــّ

ی، جســری، و جعفر بن محمد بن مفضّل و آنار غالیان نصیری چون کتب خَصیبی، حرّانی هــا، میمــونِ طبرانــی، جِلــّ
 (.۱۶3: ۱۴۰۲حمین است )درباره این آنار ن.ک: اکبری، 



 
 

 

نیم
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

م ـ 
شش

ی و
ۀ س

مار
ـ ش

جی 
روی

ی ت
علم

مۀ 
النا

س
140

2
 

 
 

 
 

82 

 اند.بدان استناد کردهه اخیر، برخی از غلوّگرایان و برخی از عالمان امامی سد
محمد بن علی بن حسین علوی   المناقب.  1شود:  این حدیث، نخست در سه منب  دیده می

ادریــس زَهر المعلالاانی  .  3ق(؛  813رجب برسی )پس از    مشارق أنوار الیقین.  2ق(؛  6-5)قرن  
: 1411؛ القرشي،  258-255:  1422؛ البرسي،  77-1428:67ق( )العلوي،  872بن حسن )

هایی نســبت بــه دو منبــ  ها و کاســتی(. متن حدیث در هریک از این مناب ، فزونی223-226
 دهد.دیگر دارد و تحریرهای متفاوتی را به دست می

ق(، محمــدباقر مجلســی 1070با گذشت دو سده، عالمــانی چــون محمــدّتقی مجلســی )
هــای یادشــده و ق( هریــک بــا انتخــاب برخــی از تحریر1107)ق(، و قاضی سعید قمی1110)

: 1387بازتاب آن در آنارشان، بار دیگر به نقل این حدیث روی آوردند )المجلسي، محمدّتقي، 
(. 624-۱/621:  1415؛ القاضي ســعید،  7-۲۶/1:  1403؛ المجلسي، محمدباقر،  102-114

البته محمدباقر مجلسی به غرابت مضامین و عدم صحّت سند این حدیث تصریح کــرده، آن را 
در بابی مجزا از دیگــر اخبــار گنجانــده، و در صــدور ایــن حــدیث از امــام تردیــد کــرده اســت 

 (.17، 7/ ۲۶: 1403)المجلسي، محمدباقر، 
، مناقبهای های سه تحریر حدیث نورانیّت، اعتبار کتابدر این بخش، همراه با ذکر ویژگی

 شود.بررسی شده، نسبت نویسندگان آنها با مناب  غالیان کاویده خواهد  زهر المعانی، و مشارق

 مناقب۲-۱

کتابی است که در اختیار محمــدباقر مجلســی بــوده و او بــا تعبیــر »کتــابٌ عتیــق«،   مناقب
 23:  1428)العلــوي،    1کرده اســت.»نسخةٌ عتیقة«، و یا »بع  الکتب« از آن نقل حدیث می

تر از آن در اختیار پدر ایشــان محمــدّتقی مجلســی قــرار داشــته اســت« مقدّمه(، و »گویا عمده
ه آن بــر محمــدّتقی مجلســی و (؛ با این حال، نام کتــاب و نــام نگارنــد219:  1401)انصاری،  

 (.۲۶/1: 1403محمدباقر مجلسی مخفی بوده است )ن.ک: المجلسي، محمدباقر، 

 
کند، ارتبــاطی نــدارد و تمــام روایت می الکتاب العتیق الغروي. این کتاب با انری که محمدباقر مجلسی از آن با نام 1

ابوالحســین   مجملالاوع اللالادعوا گوید که ظاهر سخن کفعمی چنــین اســت کــه آن،  داند و میمحتوای آن را ادعیّه می
 (.33، ۱۶/  ۱: ۱۴۰3محمد بن هارون تلعکبری باشد )المجلسي، محمد باقر، 
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و بر اساس سه مخطوطــه بــه چــاپ رســیده    بحار الأنوار به عنوان یکی از مصادر  مناقب کتاب 
های پایانی کتــاب،  که خود را در ورقه  مناقب ه ، مقدّمه(، نگارند 35-33: 1428)العلوي،  1است. 

(، در کتــب  183: 1428با نام »محمد بن علی بن حسین علوی« معرفی کــرده اســت )العلــوي، 
(. از این رو، برای شناسایی طبقه او باید  219:  1401رجال و تراجم معرفی نشده است )انصاری،  

تی )پــس از   مناقب طبقه مشایخ بلاواسطه او را در نظر گرفت: علوی در  از جعفر بن محمد دُوریَسر
ه »حــدّنني« نقــل حــدیث  ق( بدون واسطه بــا واژ 478ق( و علی بن محمد مَرزُبان )پس از 473

ه پــنجم و  ه زیست علوی در سد دهند (، که این نشان 140،  98،  84،  66:  1428کند )العلوي، می 
 2(. 18:  1386، مقدّمه؛ رحمتی،  26:  1428آید )ن.ک: العلوي،  ششم هجری به شمار می 

 
کتابخانــه مجلــس ســنا اســت کــه برخــی از  ۱۱۱۴. لازم است توجّه شود کــه یکــی از ایــن ســه مخطوطــه، نســخه 1

ق فضل اللّه بن محمود فارسی دانسته  ریاض الجناننویسان آن را  فهرست توضــیح  المناقلالاباند. بــا ایــن حــال، محقــّ
نقل کرده، در این نسخه نیافته اســت و   ریاض الجناناز    بحارالأنواریک از احادیثی را که مجلسی در  دهد که هیچ  می

علوی با عنوان »کتابٌ عتیق«، »نســخةٌ عتیقــة«، و »بعــ  الکتــب«   مناقبدر مقابل، تمام احادیثی را که مجلسی از  
تــوان مقدمه(؛ از این روی، بر اساس این نســخه نمی ۲3-۱۶: ۱۴۲۸نقل کرده، در همین نسخه یافته است )العلوي، 

 را یکی از مناب  حدیث نورانیّت قلمداد کرد. ریاض الجنان
در انتساب این کتاب به علوی تردیدهایی را مطــرح کــرده و   مناقب. حسن انصاری به دلیل متأخّربودن دو نسخه از  2

ای جدا از نگارنــده های پایانی که نام »محمد بن علی بن حسین علوی« در آنها آمده، نگارندهاحتمال داده است ورقه
اش به صورت »وِجــاده« از مشایخ ادعائی مناقبگری نگارنده ها داشته باشد و گفته که ممکن است روایتدیگر ورقه

: ۱۴۰۱را تعیــین کــرد )انصــاری،  مناقلالابتوان با طبقه آن مشایخ، طبقه نگارنــده صورت گرفته باشد و از این رو، نمی
حســن بــن  مختصلالار بصلالاائر اللالادّرجا برگرفتــه از  مناقب(. انصاری، همچنین احتمال داده که روایتی از ۲۲۰-۲۲۲

از سده هشتم یا نهــم هجــری  مناقبق( باشد و از این رو، بر آن است که احتمالًا نگارنده ۸۰۲سلیمان حلّی )پس از 
(. در برابر این سخن، شاهدی موجود است که بر پایه آن، انتســاب ایــن کتــاب بــه ۲۲3: ۱۴۰۱بوده است )انصاری،  

ق( کــه در ســده ۴۶۰شــیخ طوســی ) النّهایةای کهن از رسد: در پایان مخطوطهتر به نظر میعلوی و قرن ششم موجّه
(، روایتی از ابوجعفر محمد بن علــی بــن حســن علــوی از 3تا:  ششم هجری نگاشته شده است )ن.ک: الطوسي، بی

دهنده اتحــاد نگانــده (. این روایــت نشــان۲۷۰تا:  ق( آمده است )الطوسی، بی۴۷3علی بن محمد مرزبان )زنده در  
مناقلالاب های  که نامش محمد بن علی بن حسین علوی عنوان شده بود، با نگارنده دیگــر ورقــه  مناقبهای پایانی  ورقه

کنــد و در ایــن واسطه از علی بن محمد مرزبان روایــت میهای پایانی، بیپیش از ورقه مناقباست؛ چه اینکه مٶلّف 
کند. این روایت همچنین واسطه از علی بن محمد مرزبان روایت میمخطوطه نیز محمد بن علی بن حسن علوی، بی

 کند.با سده هشتم و نهم را رد کرده، ارتباط او با سده پنجم و ششم را تأیید میمناقب ارتباط نگارنده 
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ق( و 358/  346از بزرگــان نصــیریّه چــون حســین بــن حمــدان خَصــیبی )  مناقبه  نگارند
( اخباری نــادر نقــل کــرده اســت )العلــوي، 4هارون صائغ بغدادی )قرن    ابوعبداللّه حسین بن

توانــد هارون صائغ یافت نشد و ایــن می(. در میان مناب  امامیّه روایتی از ابن 184،  99:  1428
ه ، نگارندمناقبتوجّه به متن  با نصیریّه را نشان دهد. برخی از محقّقان با    مناقبه  ارتباط نگارند

و بیش تمایل به نقل احادیــث بــا مضــامین غالیانــه و نقــل اخبــار   اند که »کمآن را فردی دانسته 
غرائب در معاجز داشته و در عین حال به دلیل عدم آشنایی با اسانید احادیــث، در نقــل ســندها 

های منــاب  خــود را ظــاهراً دوچنــدان کــرده دچار خطاهای فاحشی هم شده و خطاهای نســخه 
 (.221: 1401است« )انصاری، 

واژه  1700ترین و بلندترین تحریر از حدیث نورانیّت است و نزدیک به کهن  مناقب،تحریر  
آورده و آن را ترجمــه کــرده  شرح خطبة البیانمحمدّتقی مجلسی همین تحریر را در   1دربر دارد.

(. البته وی منبــ  روایــت را ذکــر نکــرده امــا 134-102:  1387است )المجلسي، محمدّتقي،  
شرح ( و مقایسه متن حدیث در  219:  1401دسترسی داشته )انصاری،    مناقبدانیم که او به  می

 گرفته است. مناقبدهد که وی این حدیث را از با سه تحریر موجود هم نشان می خطبة البیان

علــوی بــا نــام »کتــاب مناقب  ، حدیث نورانیّت را از  بحار الأنوارمحمدباقر مجلسی نیز در  
( و برخی چــون ملّاعلــی 7-1، ص26ق، ج1403عتیق« آورده است )المجلسي، محمدباقر،  

ق( دو پیشــوای 1288ق( و محمــدکریم کرمــانی )1259ق(، سیدکاظم رشــتی )1246نوری )
ق( ایــن 1312ق(، و محمدّتقی مامَقــانی )1295)حدود  اکبر بسطامیشیخیّه، ذوالفقار بن علی

؛ 25:  1442؛ الکرمــاني،  213-205:  1385اند )النــوري،  نقل کرده  بحار الأنوارحدیث را از  
 (.134-129: 1424؛ المامقاني، 684-677: 1376سبزواری، 

ای متعلق به یکی از ذهبیّه نیز حدیث نورانیّت، بدون ذکر منب  نقل شده اســت در مخطوطه 
شود که بیشتر نقل او بــر پایــه تحریــر که البته، با مقایسه نقل آن با سه تحریر موجود، معلوم می

 
است و بنابر رسم الخ  متداول عربی، »واو« بــه کلمــات   Wordافزار  . مبنای شمارش، شمارش کلمات توس  نرم1

بعد از خود چسبیده شده است. به عنوان نمونه، عبارت »معرفتي بالنّورانیّة معرفة اللّه عزّ وجلّ« شش واژه به حســاب 
 آمده است.
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شود، روایتی است که بــه نقــل شکل گرفته و تنها تفاوت محتوایی که میان آن دو دیده می  مناقب
( و از مــتن 21-20تا:  در میان متن حدیث آمده )عماد، بی  از مفضّل بن عمر از امام صادق  

(. نگارنــده، ایــن فــرازِ حــاوی پرســش 22تا:  حدیث نورانیّت جدا دانسته شده است )عماد، بی
ت، زهر المعانیمفضّل را در جای دیگری نیافت؛ جز آنکه در تحریر   ، در میــان حــدیث نورانیــّ
( که بسیار 225:  1411آمده )القرشي،    گفتگویی میانِ جابر بن عبداللّه انصاری و امام علی  

ه توجّه به اینکه نگارنــدو مفضّل است. بر پایه این قرینه و با   شبیه همان گفتگوی امام صادق  
تــا: انــد )عمــاد، بیاین مخطوطه گفته است که جماعتی حدیث نورانیّت را برای او روایت کرده

یا متنی   زهر المعانی، به تحریر  مناقب(، شاید بتوان گفت که وی افزون بر دسترسی به تحریر  2
 مرتب  با آن نیز دسترسی داشته است. 

 مشارق أنوار الیقین  ۲-۲

های اخیــر در ق( در سده813انر رجب بن محمد بُرسی )پس از    مشارق أنوار الیقینکتاب  
میان شیعیان رواج یافته است. محمدباقر مجلسی، بر آن است که رجــب برســی مطــالبی را در 

آورده که موهِم »الخَب  والخَل  والارتفاع« است )المجلســي، محمــدباقر،   مشارق أنوار الیقین
گوید کــه بــر متفــرّدات برســی اعتمــاد (؛ بر همین اساس مجلسی به صراحت می۱/10:  1403

؛ همچنــین ن.ک: المجلســي، ۴۲/301؛ ۱/10: 1403کنــد )المجلســي، محمــدباقر، نمی
 (.65-64: 1378؛ 349/ ۵۴: 1403محمدباقر، 

هایش به نام خــود »واهمــه یشه اندکه از بیان  نشین« یا عالمیبرسی یا فردی »منزوی و خانه 
داشته« و یا یکی از داعیان »حروفی« بوده است )دانش شــهرکی، صــفری فروشــانی، و لایقــی، 

ق( که رجب برســی را از مشــایخ 13(. میرزا شریف بن رضا شیروانی تبریزی )قرن212:  1400
ریِم الغلالا ة (، در 146: 1396دانــد )شــیروانی تبریــزی، »غلات« می ای در فصــل جداگانــه  ملالاُ

های زیادی از موافقت رجب برسی با مذهب غالیان و مخالفت او بــا مــذهب امامیــان را نمونه 
به ربوبیّت امامان را مطرح کرده و نشان داده که در برخــی  مشارقه آورده و شواهد اعتقاد نگارند

 (.164-146: 1396، تناسخ پذیرفته شده است )شیروانی تبریزی، مشارقاز احادیث 
قــرار گرفتــه، در کتــاب دیگــر رجــب   مشارق أنلالاوارالیقینتحریری از حدیث نورانیّت که در  
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: 1431شــمرده شــده )الأفنــدي،  مشلالاارق أنلالاوارالیقینه  ، نیــز کــه گزیــدمشلالاارق الأملالاانبرسی،  
ــت.۲/305 ــده اس ــي، بی 1(، آم ــا: )البرس ــر 153-151ت ــارات تحری ــی از عب مشلالاارق ( و برخ

تــا: بــا البرســي، بی  256:  1422در آن حذف شده است )برای نمونه قس: البرسي،    أنوارالیقین
151-153.) 

واژه  650نزدیــک بــه  مشلالاارق الأملالاانواژه، و در  900نزدیک بــه    مشارق أنوارالیقینتحریر  
نیامــده اســت )قــس:   مشلالاارقواژه( در    1000)بیش از    مناقبدارد. شماری از مضامین تحریر  

مشلالاارق ه تحریــر واژ 900(. از میــان 258-255: 1422با البرسي،  77-67: 1428العلوي،  
 300آمده و حدود   مناقبه آن مشابه عباراتی است که در  واژ  600نیز تنها نزدیک به    أنوارالیقین

 2شود.دیده نمی مناقبه آن در واژ

 
شود کــه ترتیــب عبــارات دانسته می مشارق الأمانبا چاپ موجود از  مشارق أنوار الیقین. با مقایسه چاپ موجود از  1

شود که عبارات فهمیده می زهر المعانيو  مناقبحدیث نورانیّت در این دو متفاوت است که با مقایسه آن دو با تحریر 
پس و پیش شده است که درست آنهــا   مشارق الأمانبه ترتیب درستی آمده و عبارات چاپ    مشارق أنوار الیقینچاپ  

( در واق  باید »شيد من أمرنا إلا شرح الله ۱۵۱تا: چنین است: عبارت بعد از »الذي لم یرد علیه شيد« )البرسي، بی
( و عبارت بعد از »ولا یعطي ۲۵۵:  ۱۴۲۲؛ البرسي،  ۶9:  ۱۴۲۸( باشد )ن.ک: العلوي،  ۱۵۲تا:صدره« )البرسي، بی

( باشــد ۱۵۱تــا :( در واق  باید »إلا من فوض إلیه الأمــر والقــدر « )البرســي، بی۱۵3تا:  هذا الروح إلا« )البرسي، بی
( و عبارت بعد از »أنا الغاشیة أنا الــذي« ۲۵۷:  ۱۴۲۲؛ البرسي،  ۲۲۴:  ۱۴۱۱؛ القرشي،  ۷۲:  ۱۴۲۸)ن.ک: العلوي،  

( باشــد )ن.ک: البرســي، ۱۵3تــا:  ( در واق  باید »الذي کتب اسمه علی العرش« )البرســي، بی۱۵۲تا :)البرسي، بی
 جایی اوراق نسخه باشد.شدن، ممکن است حاصل جابهوپیش(. این پس۲۵۸:  ۱۴۲۲

وا . از آن جمله می2 تــُ یُؤر ت موازینــه«، »وَ توان به این موارد اشاره کرد: »من کان ظاهره في ولایتي أکثر من باطنــه خفــّ
کاَ ، وهو الإقرار بالأئمّة«، »شهد القرآن أن ... فقد أتی بالدّین«، »أنا کاب الدّنیا لوجهها«، »أنا دابّة الأرض... أنت  الزو

«، یا علي ذو قرنیها، وکلا طرفیها، ولك الآخر  والأولی«، »ولا نلد ولا نولد في البطون ولا یقاس بنا أحــد مــن النــاس
کُمر ... بتســلیمکم علــی علــي بالولایــة« »أنا الطّامة الکبری ... فأنار وتبسّم فُســَ نا وَأَنر فُســَ «، و »وإلیه الإشار  بقوله: وَأَنر

واژه دارد و در مشــارق الأمــان هــم   100رسد، عبارت اخیر، کــه بــیش از  (. به نظر می258-255:  1422)البرسي،  
مند از یک ادبیات تفسیری متأخّر است نیامده است، شرح رجب برسی بر عبارات پیشین حدیث است؛ چه اینکه بهره

تر آنکه در این عبارت، نه با ضمیر متکلّم که با ضمیر غائب و های حدیث نورانیّت تفاوت دارد و مهمکه با دیگر بخش

 مشلالاارق أنلالاوار الیقلالاینگونه در از ایشان یاد شده است. هچنین، مشابه این تعابیر شروح با نام و اوصاف امام علی  
 (.60،  47،  37، 35،  33:  1422بسیار آمده است )نمونه: البرسي، 
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، ذیــل بخــش شرح توحید الصدوقرا در    مشارقگفتنی است که قاضی سعید قمی، تحریر  
(. البته، وی، منب  624-۱/621:  1415نقل کرده است )القاضي سعید،    1»کتاب أسرار الصلو «

با سه تحریر موجود نشــان   شرح توحید الصدوقروایت را ذکر نکرده اما مقایسه متن حدیث در  
 گرفته است. مشارقدهد که وی این حدیث را از تحریر می

 زهر المعانی  ۲-۳

 ق(، »نــوزدهمین داعــی872انر عمادالدّین ادریس بــن حســن قرشــی )  زَهر المعانیکتاب  
 و نویســندگان متفکــران تریندر یمــن و از برجســته   اسماعیلیّه   شاخه مستعلوی  و پیشوای  مطلق

(. وی از اســماعیلیان نزدیــک بــه 339: 1377« اســت )حبیبــی مظــاهری،  مــذهباسماعیلی  
رود. به عنوان خطّابیه بود و مطالبی در آنارش آورده است که متأنّر از غالیان خطّابی به شمار می

ضِ إِلَهٌ« )الزخرف:   رر
َ دانسته است   (، امام علی84نمونه، وی مقصود از »إِلَهٌ« را در »وَفِي الأر

(؛ باوری که مشابه آن، پیش از این به گروهــی از اصــحاب ابوالخطــاب 162:  1411)القرشي،  
توجّه غالیــان نصــیری قــرار نسبت داده شده، مورد  ق(، غالی روزگار امام صادق138)حدود  

 (.313-309: 1402گرفته و در احادیث امامیّه به شدّت رد شده است )ن.ک: اکبری، 
توجّهی به ضواب  نقل حدیث نداشــته و روایــات را بــدون  زهر المعانیادریس بن حسن در  

(، احادیث غالیانه 58،  30،  27،  22:  1411ذکر منب  و سند متّصل نقل کرده )نمونه: القرشی،  
نسبت داده است. به عنوان نمونه، او روایتی آورده که در آن مرتبت امــام   بسیاری را به امامان

(. ایــن 247، 160-159: 1411بالاتر از ربوبیّت الهی دانسته شــده اســت )القرشــي،   علی  
ف بنــام نُصــیری، حســن بــن شــعبه  روایت احتمالًا همانی است که پیش از این، در کتاب مؤلــّ

(. همچنین، ادریس بن حســن 164: الف،  2006ق(، نقل شده است )الحرّاني،  368حرّانی )
، حضــرت فاطمــه، امــام حســن، و امــام ه پیــامبر اکــرم در چهــر آورده کــه امیرالمــٶمنین

 
جداگانه نیز با نام »أسرار العبادات وحقیقــة الصــلو « بــه چــاپ رســیده اســت   شرح توحید الصدوق. این بخش از  1

ت را -:مقدّمة، ص ل ۱339)ن.ک: القاضي سعید،   م( و از این رو، نباید تصوّر شود که قاضی سعید، حــدیث نورانیــّ
 آورده است. أسرار العبادا و  شرح توحید الصدوقهای در دو کتاب مستقل با نام
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: 1411ها لباس مــن در هــر زمــانی اســت )القرشــي،  درآمدند و گفتند که این چهره   حسین
روایت کــرده کــه ایشــان آن  ( و نیز از امام علی 254:  1411؛ همچنین ن.ک: القرشي،  167

(؛ روایتی که 175: 1411)القرشي،    1ورزید.از عبادتش استنکاف نمی  کسی بودند که مسیح  
 2 را خدا بداند. ه نساد امیرالمٶمنین سور 172آیه خواسته ناظر به 

واژه اســت. ایــن تحریــر،  900ه نزدیک به از حدیث نورانیّت دربردارند زهر المعانیتحریر  
و برخــی از مناقلالاب  است و بسیاری از عبــارات تحریــر  مشارق  و تحریر    مناقبمتأخّر از تحریر  

: 1428بــا العلــوي،    226-223:  1411را نیاورده است )قس: القرشي،  مشارق  عبارات تحریر  
 (.258-255: 1422و البرسي،  67-77

نیســت،   مشارقکه در تحریر    مناقب، مشابهِ برخی از عبارات تحریر  زهر المعانیدر تحریر  
ها اشاره کرد: »مرحباً بکما وأهلًا من ولیین ... ذلك واجب توان به این نمونه شود که میدیده می

ر  مَشِید  فالقصر محمّد، والبئر المعطّلــة ولایتــي«، »وصــار 
لَة  وَقَصر ر  مُعَطو

بِئر علی کلّ مٶمن«، »وَ
ي« )العلــوي،   راً رَسُولًا«، و »أنا أحیي وأمیت ... بإذن ربــّ ؛ 75-68:  1428محمّد الذّکر ... ذِکر

 (.225-223: 1411القرشي، 
 مناقلالابکــه در تحریــر    مشلالاارقمشابهِ این عبارات تحریــر    زهر المعانیهمچنین، در تحریر  

کاَ ، وهو الإقرار بالأئمّة«، »أهلکت القــرون الأولــی«، و »ولا نیست، دیده می تُوا الزو یُؤر شود: »وَ
(. این عبارات که در 225-224:  1411؛ القرشي،  257،  255:  1422نلد ولا نولد« )البرسي،  

بوده باشد و از آن   مناقبای از  آمده، ممکن است در نسخه   زهر المعانیو    مشارقهر دو تحریر  
 راه یافته باشد. زهر المعانیو   مشارقبه 

عبارات »محمد الیاقوتة الصفراد وأنا الیاقوتة الحمراد« و »محمد إلا زهر المعانی  در تحریر  
( 225-224:  1411اللّه الأکبر وأنا إلا اللّه الأکرم لقوله فبأي آلاد ربکما تکــذبان« )القرشــي،  

و پاسخی میان جــابر بــن  نیامده و نیز پرسشمشارق  و  مناقب  شود که در دو تحریر  هم دیده می

 
 . أنا الذي لا یسنتکف المسیح عن عبادته.1
کِفر عَنر عِبَ 2 تَنر بُونَ وَمَنر یَسر مُقَرو مَلَائِکَةُ الر هِ وَلَا الر دًا لِلو مَسِیحُ أَنر یَکُونَ عَبر کِفَ الر تَنر هِ . لَنر یَسر شُرُهُمر إِلَیــر بِرر فَسَیَحر تَکر یَسر ادَتِهِ وَ

 (  ۱۷۲)نساد: جَمِیعًا
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دیــده  مشلالاارقو مناقلالاب آمده که در دو تحریر  در این تحریر عبداللّه انصاری و امیرالمٶمنین 
ت وجــود دارد )ن.ک: بــه بخــش شود، اما مشابه آن در مخطوطه نمی  ۱-۲ای از حــدیث نورانیــّ

 مناقب از همین مقاله(.

 سند حدیث  -۳

اســت کــه    گفتگویی میان سلمان و ابوذر با امیرالمٶمنین  مناقب، حدیث نورانیّت در تحریر 
، روایتِ »ســلمان  مشارق ( و در تحریر  67:  1428کند )العلوي،  محمد بن صدقه آن را روایت می 

نیــز جــابر بــن   زهر المعانی (. در تحریر 255: 1422« است )البرسي، و ابوذر از امیرالمٶمنین 
بــوده کــه ســلمان و   کند که وی نزد امیرالمــٶمنین بازگو می   عبداللّه انصاری برای امام سجاد 

 (. 223:  1411گیرد )القرشي،  شوند و این گفتگو میان آنها شکل می ابوذر بر ایشان وارد می 
 شود.در ادامه به بررسی وضعیّت سند این روایت در این تحریرها پرداخته می

 ارسال سند  ۳-۱

با سند متصل نیامده اســت.  زهر المعانی، و  مشارق،  مناقبیک از    حدیث نورانیّت در هیچ
ق( و محمــد بــن 6-5های میان محمد بن علی بن حسین علوی )قرن  واسطه   مناقبدر تحریر  

-31ق( و ابــوذر )36/  33های میان محمد بن صدقه و ســلمان )ق( و واسطه 3-2صدقه )قرن  
نیز حدیث به صورت مرسل از سلمان و ابوذر و در   مشارقق( معلوم نشده است. در تحریر  32

 ق( نقل شده است.79-68به صورت مرسل از جابر بن عبداللّه انصاری ) زهر المعانیتحریر 
به محمــد  مناقبتوجّه به ارسال سند تا محمد بن صدقه و نبودن دلیلی که انتساب تحریر با  

بن صدقه را تأیید کند، ممکن است محمد بن صدقه راوی این حدیث نباشد و ایــن حــدیث در 
توان قضاوت روشنی کرد. با ایــن های پس از او، به او منسوب شده باشد و در این باره نمیدوره

زهلالار و  مشلالاارقبر مناقب توجّه به تقدّم حال، در فرض ارتباط این حدیث با محمد بن صدقه، با 
، احتمال دارد محمد بن صدقه در این دو تحریــر مناقب، و امکان اخذ این دو تحریر از المعانی

 نیز واسطه نقل باشد.

 ضعف رجالی محمد بن صدقه  ۳-۲

تــرین تحریــر ایــن از میان چهار راوی حدیث نورانیّت، محمد بن صدقه، راوی اصــلی کهن
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وی که با کنیه »أبو جعفر« و لقب »العَنبــري   1  که خواهد آمد تضعیف شده است.حدیث، چنان
حدیث نقل  (، از امام کاظم و امام رضا 364:  1365شود )النجاشی،  البصري« شناخته می

 (.366، 343: 1373؛ الطوسی، 364: 1365کرده است )النجاشی، 
( کــه  366:  1373در میان مناب  رجالی امامیّه، شیخ طوسی او را غالی دانسته است )الطوســی،  
  الرسلالاالة المفضلالالیّة این اتّهام مٶیّدهای بسیاری در مناب  غالیان دارد. برای نمونه، وی در ســند کتــاب  

ت امیرالمــٶمنین 9: الف،  2006قرار گرفته )الجعفي،   شــده اســت    ( که در آن تصــریح بــه الوهیــّ
(. همچنین نصیریّه در آنار اختصاصیِ خود، علاقه زیادی بــه  12،  11: الف،  2006)نمونه: الجعفي،  

:  2006)الطبرانــي،    2  اند. دانســته   محمد بن صدقه نشان داده، او را از نقبای روزگــار امــام صــادق 
؛  187،  124،  96،  76:  1419انــد )نمونــه: الخصــیبي،  ( و از وی فراوان حدیث نقل کرده 154الف،  

 
. حسینی طباطبایی گفته است که »محمد بن صدقه« که راوی این حدیث است، یا »محمد بن صدقة العبدي« است یــا  1

(. ایــن اشــتباه از  92-91: 1379»محمد بن صدقة العنبري البصري« که البته هر دو ضعیف هستند )حسینی طباطبایی، 
  کنندگان از امام صادق و امام کــاظم  آنجا پدید آمده که برخی از متأخّرین »مسعد  بن صدقة العبدي« را که از روایت 

انــد )نمونــه: نمــازی شــاهرودی،  (، به اشتباه با نام »محمد بن صدقة العبــدي« نبــت کرده 415: 1365است )النّجاشي، 
( و این موجب شده است که گمان کنند که دو »محمد بــن صــدقة« هســت کــه یکــی »محمــد بــن صــدقة  299: 1422

العبدي« است و دیگری »محمد بن صدقة العنبري البصري« است. این درحالی است که نام »ابــن صــدقة العبــدي« در  
  اختیلالاار الرجلالاال، ، الکلالاافي ، بصائر الدرجا  ، المحاسن ، فهرست أسماء مصنّفي الشّیعة مصادر رجالی و حدیثی از جمله 

:  1371؛ البرقــي،  415:  1369، »مسعد « دانسته شده است )نمونه: النّجاشي،  الأحکا    ، و تهذیب كتاب من ل یحضره الفقیه 
ــي،  126/ ۱:  1396؛ الصــفار،  72/ ۱ ي،  137/ ۱:  1429؛ الکلین ــه،  1409:390؛ الکشــّ ــن بابوی ؛ الطوســي،  71/ ۲:  1413؛ اب

اند )نمونــه: النّجاشــي،  ( و مصادر حدیثی و رجالی تنها نام »ابن صدقة العنبري البصري« را »محمــد« دانســته 331/ ۱:  1407
ــي،  364:  1365 ــي،  52/ ۵:  1407؛  343:  1373؛ الطوس ــه،  324/ ۱:  1380؛ العیاش ــن بابوی :  1395؛  105/   ۱:  1387؛ اب

شــود کــه وی »العنبــري  (. از این رو، باید گفت که در مصادر حدیثی و رجالی تنها یک »محمد بن صدقة« شــناخته می 39/ ۱
گونه که در متن توضیح داده شده، غالی دانسته شده است. گفتنی اســت کــه محمــدتقی شوشــتری در  البصري« است و همان 

انــد، گفتــه کــه ایشــان  درباره اشتباه مناب  متأخّری که نام »مسعد  بن صدقة العبــدي« را »محمــد« نبــت کرده   قاموس الرجال 
 (. 336، ص 9ق، ج 1410اند )التستري، »مسعد « را به »محمد« تحریف کرده 

ها ای را دارد، آنچه در ســینهای غالیان است که در نگاه نصیریّه، کسی که چنین مرتبه. این مرتبه، یکی از مراتب فرقه2
رود ( و در پی جســتن دانــشِ »حجــاب« بــه دنبــال »بــاب« مــی۷۵: الف،  ۲۰۰۶داند )الخصیبي،  نهان است را می
(. در این مورد، خوب است یادآوری شود که در نگاه نصیریّه، »باب« در بخش زیــادی ۵۴9:  ۲۰۱۶)عصمة الدّولة،  

 ، ابوالخطّاب بوده است.از روزگار امام صادق 
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: ب،  2006؛ الطبرانــي،  141،  97،  96،  55،  54،  46،  31،  30: الــف،  2006الحرّانــي، حســن،  
ای به نقــل  (. آنها احادیث غالیانه 203:  2006؛ الحرّاني، محمد،  103،  101،  92: ب،  2016؛  161

مراتــب  ، آفــرینش برتــر غالیــان، سلســله  اند که موضوعاتی چون الوهیّت امیرالمــٶمنین از او آورده 
تأویل تمــام واجبــات و محرّمــات قــرآن و  ای غالیان از جمله حُجُب، ابواب، ایتام، نقباد، نجباد،  فرقه 

ت  132/  128در بدن جــابر بــن یزیــد جعفــی )  سنّت به افراد، تناسخ روح حضرت نوح  ق(، بابیــّ
ق(، معجزات ابوالخطّاب، بابیّت مفضّل بن عمر، امکان ظهور خدا در قالب بــاب  138ابوالخطّاب ) 

؛  376-375:  2007؛  21-20: الــف،  2006بودن کعبه برای ابلیس را در بــر دارد )الخصــیبي،  و بت  
 (. 106،  101،  94: ب،  2016؛ الطبراني،  174-173،  96،  90،  55: الف،  2006الحرّاني، حسن، 

کنند هر چند محتمل است انتساب بسیاری از روایاتی که غالیان از محمد بن صدقه نقل می
دهــد توجّه کرد که در این فرض هم، کثرت نقل غالیان از او نشــان میبه او ناروا باشد ولی باید  

اند و از ایــن روی، احتمــال که غلات، علاقه به انتساب روایات خود به محمد بن صدقه داشــته 
 رود که حدیث نورانیّت نیز توس  ایشان به محمد بن صدقه منسوب شده باشد.می

 نوع یادکرد از رجال شیعی  ۳-۳

 ها طرق امــامیسلمان، ابوذر، و جابر بن عبداللّه انصاری هر سه در روایاتی که برخی از آن
ي،  دارند، مدح شده و شیعی دانسته شده ( و از 44-40،  38،  28-6:  1409اند )نمونه: الکشــّ
شود. امــا گفتنــی اســت کــه در هــر ســه تحریــر حــدیث جهت آنها ضعفی بر سند عارض نمی

، المناقبنورانیّت، برای ابوذر، نام »جُندُب« فروان به کار برده شده است )هفده مورد در تحریر 
زهلالار ، و ده مورد در تحریــر  مشارق الأمان، نه مورددد در  مشارق أنوارالیقینپنج مورد در تحریر  

(. البته در مناب  تاریخی نیز نام ابوذر، »جندب بن جُناده«، »جندب بن سَکَن«، »بُرَیــر المعانی
(. امــا از ســویی 34/  3:  1405 «، و یا »بریر بن عبداللّه« دانسته شده است )الذّهبي،  بن جناد

شود که از ابوذر با ایــن نــام یــاد شــده باشــد و در در احادیث امامان در مصادر امامیّه دیده نمی
شــود )نمونــه: ه ابوذر تنها از همان کنیه »ابوذر« اســتفاده میهنگام سخن با ابوذر یا سخن دربار

( و نیــز در بســیاری از منــاب  حــدیثی عامــه کــه ۱۵/477؛ ۴/564؛ ۲/398: 1429الکلینــي، 
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افــزار )نرم  1 اند، در اسناد تنها با کنیه »ابوذر« از او یاد شده است.روایاتی از ابوذر را بازتاب داده
جام  خادم الحرمین(، و از سوی دیگر در مصادر نصــیریّه از نــام »جنــدب بــن جنــاد « بــرای 

: 2006؛  378،  102،  98:  1419شود )نمونــه: الخصــیبي،  یادکرد از ابوذر، فراوان استفاده می
بودن ایــن ای از ناهماهنگتواند نشانه (. این مورد نیز می77،  74،  26:  2016؛  77،  70الف،  

 حدیث با فضای حدیثی امامیّه و هماهنگی آن با فضای نصیریّه باشد.
برانگیزِ این حدیث ها، و اصطلاحات بحثشود با مقایسه مضامین، آموزهدر ادامه تلاش می

یک از با روایات امامیّه و روایات غالیانی چون نصیریّه، نشان داده شود که این حــدیث بــا کــدام
 یک بیگانه است.این دو فضا آشنا و با کدام

 اصطلاحات حدیث  -۴

ة« پژوهیــده  در این بخش، اصطلاحات خاصّ ایــن حــدیث، همچــون »المعرفــة بالنّورانیــّ
ر «، که احتمالًا میان هــر دو فضــای شود و نیز، بررسی میمی شود که اصطلاحاتی چون »مقصِّ

امامیان و غالیان رایج بوده، در این حدیث در کدام فضا استعمال شده است. همچنین، در ایــن 
ه ایــن سنجی سخن دربــارهای خاصّ برخی از فرق در این حدیث و امکانبخش به یادشدن نام

 شود.توجّه می ها در دوران امیرالمٶمنین فرقه 

 به نورانیّت شناختن امیرالمٶمنین   ۴-۱

ه چیســتی معرفــت  گفتــه شــده کــه ابــوذر دربــار زهلالار المعلالاانی  و تحریر    مناقب در ابتدای تحریر  

 
 3)  المنتقلالایروایــت(،    ۲)  موطلالاأ ماللالاکروایــت(،    ۷۵)  صلالاحیح مسلالالمروایت(،    39)صحیح البخاري  . از جمله:  1

سلالانن روایــت(،  3) الأحادیلالاث المختلالاارة روایت(،  99)  صحیح ابن حبّانروایت(،    ۴۱)  صحیح ابن خزیمةروایت(،  
مسند روایت(،  3۲) جامع الترمذيروایت(،  3۴)  سنن أبي داودروایت(،    ۱۰۰)  السّنن الکبریروایت،    ۴۶)  النّسائي
 ۱۲۵)  سنن البیهقي الکبلالاریروایت(،    ۴)  سنن سعید بن منصورروایت(،    3۷)  سنن ابن ماجةروایت(،    ۲۷)  الدارمي

 مسند الحمیلالاديروایت(،    ۴۲)  مسند الطیالسيروایت(،    3۰۸)  مسند أحمد  روایت(،  ۱۶)  سنن الدارقطنيروایت(،  
المطاللالاب روایــت(،    ۱۸9)  مسلالاند البلالازارروایت(،    ۱)  مسند عبد بن حمیدروایت(،    ۱)  مسند أبي یعلیروایت(،    ۱۴)

 ۲3) شرح معاني الآثلالاارروایت(،  ۱۴۶) منصّف ابن أبي شیبةروایت(،  ۶3) مصنّف عبد الرّزاقروایت(،    ۶۶)  العالیة
المعجلالام روایــت(،    39)  المعجم الکبیلالارروایت(،    ۱)  الشمائل المحمّدیّةروایت(،    ۴۱)  شرح مشکل الآثارروایت(،  

 روایت(. ۸۰) المعجم الأوسطروایت(، و  ۱۵) الصغیر
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ت« از ســلمان پرســیده اســت. ســپس هــر دو بــرای دانســتن آن، نــزد    امیرالمــٶمنین   بــه »نورانیــّ
(. همچنین، در هر ســه تحریــر  223:  1411؛ القرشي،  67:  1428آمدند )العلوي،    امیرالمٶمنین  

اند و  ، معرفتشان به نورانیّت را موجب کمال ایمــان دانســته حدیث نورانیّت گفته شده که امام علی  
؛ البرســي،  67:  1428انــد )العلــوي،  معرفتشان به نورانیّت را شناخت خدا و »دین خــالص« خوانده 

ت« در تحریــر  223:  1411؛ القرشي،  255:  1422 (. افزون بر ایــن، اصــطلاح »معرفــت بــه نورانیــّ
ســه مرتبــه تکــرار شــده اســت    زهر المعانی دو مرتبه، و در تحریر    مشارق پنج مرتبه، در تحریر    مناقب 

 (. 226،  223:  1411؛ القرشي، 255:  1422؛ البرسي،  77،  68،  67:  1428)العلوي،  
خــورد، امــا در متــون غالیــان اصطلاح »معرفت به نورانیّت« در روایات امامیّه به چشم نمی

شود. در نگاه غالیان، نورانیّت به معنای الوهیّت دانســته شــده )ن.ک: الجعفــي، فراوان دیده می
ی می(، و ایشان گفته 96: ب،  2006 کنــد اند که خداوند به دو صــورت نــورانی و بشــری تجلــّ

 (.15: 1396)ن.ک: شیروانی تبریزی، 
ق(، بَزی  119ق(، بیان بن سمعان )119در این میان، غالیانِ نخستین چون مغیر  بن سعید )

( بــه ق( از درک پروردگارشــان )ا امــام صــادق  2ق(، و صائد نَهدی )قــرن  146بن موسی )
سی نیز گفته 55: 1360اند )الأشعري، »نورانیّت« گفته  اند که خدایشان )ا پیامبر (. غالیانِ مخمِّ

( به »نورانیّت« خود را نمایانده و دعوت به وحــدانیّت خــود کــرده اســت )الأشــعري، اکرم  
اند و بــاور (. ایشان همچنین، درک به »نورانیّت« را در برابر درک به بشریّت قرار داده56:  1360
ت« اســت اند که بالاترین درجه ایمان، رٶیت خدایشان )ا پیــامبر اکــرم داشته  ( بــه »نورانیــّ

 (.59: 1360)الأشعري، 

( به »نورانیّت« و ظهــور و رٶیــت او  غالیان نصیری نیز، فراوان از معرفت خدایشان )ا امام علی  
؛  266:  2006؛ أبــو المطلــب،  113،  96: ب،  2006گویند )نمونه: الجعفــي،  به »نورانیّت« سخن می 

ی،  113: الف،  2006الحرّاني، حسن،   ؛ عصــمة  47:  2014؛ الجســري،  236: الــف،  2006؛ الجلــّ
،  15،  9: ب،  2016؛  108: الــف،  2016؛ حمــین،  29:  2008؛ التعلیم الدیني،  576:  2016الدولة،  

ت«  406،  357: ج،  2016؛  50،  34 ( و به عنوان نمونه، برآن هستند که معرفت خدایشــان بــه »نورانیــّ
(. نصــیریان از  123: ب،  2016؛ حمــین،  222:  2006شدن اســت )الحرّانــي، محمــد،  مان  از مسخ 
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؛  264:  2006اند )أبوالمطلــب،  ( به »نورانیّت« هم سخن گفته لزوم معرفت حجاب )ا پیامبر اکرم  
 (. 520،  224:  2016؛ عصمة الدولة،  119: الف،  2006؛ الطبراني،  236: الف،  2006الجلّی،  

بــه    غالیان، در یکی از مناب  اسماعیلیان گفتــه شــده کــه امــام علــی افزون بر این منابِ  رسمی  
کــه بــه    اند و در ادامه آمــده کــه هریــک از معصــومان  »نورانیّت« برای سلمان و ابوذر ظهور کرده 

ه ما اســت«  ه اللّه گفته شده، در حقیقت دربار »نورانیّت« ظهور کرده، چنین گفته است: »هرچه دربار 
ت  مناقلالاب  (. همچنین، در حدیثی مشــکوک در  195:  1391)الحامدي،   کــه پــیش از حــدیث نورانیــّ

 (. 67:  1428به »نورانیّت« دانسته شده است )العلوي،    آمده، شناخت اللّه، شناخت امام علی  

ر«بودن تردیدکننده در معرفت به نورانیّت  ۴-۲  »مقصِّ

تَحَن/ مــؤمن آزمــوده« کســی  در حدیث نورانیّت از سویی گفته شده است که »المٶمن المُمر
است که به حدیث نورانیّت ایمان بیاورد و در آن تردید نکند و از سوی دیگر نیز گفتــه شــده کــه 
ر و ناصبی است و کسی که از چگونگی فضــائلِ  هرکس در این حدیث شک و تردید کند، مقصِّ

؛ البرســي، 75،  69-68:  1428مذکور در این حدیث پرسشی کند، کافر شده است )العلوي،  
 (.225: 1411؛ القرشي، 257، 255: 1422

ر « در این حدیث بیان شده، نزد امامیّه ســابقه  ای نداشــته مصداقی که برای اصطلاح »مقصِّ
شود. به عنوان نمونه، گفته شده غالیانی چون مغیر  بن ســعید، بلکه در باورهای غالیان دیده می

ت« درک   بیان بن سِمعان، بَزی ، و صائد همگی شــیعیانی را کــه امــام صــادق   را بــه »نورانیــّ
؛ برای تفصیل بیشــتر، ن.ک: اکبــری، 55:  1360دانستند )الأشعري،  کردند، »مقصّر « مینمی

توانــد شــاهدی بــر ارتبــاط برخــی از فرازهــای حــدیث (. این مشابهت می426-429:  1402
 بودن این فرازها باشد.نورانیّت با غالیان نخستین و پیشانصیری 

 بردن از فرقِ پدیدنیامدهنام  ۴-۳

گفته شده که مرجئه، قدریّه، خوارج، و دیگر ناصبیان همگی اقــرار بــه نبــوّت   مناقب در تحریر 
 (. 70:  1428هستند )العلوي،    اند، اما بیشترشان منکر ولایت امام علی  کرده   پیامبر اکرم  

توجّه داشت: نخست آنکه مخاطبــان ایــن حــدیث،  در سنجش این مضمون باید به چند نکته  
:  1411؛ القرشــي، 255:  1422؛ البرســي،  67:  1428اند )العلــوي،  سلمان و ابوذر دانسته شــده 
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هجری، پیش از آغاز جنگ جمــل فــوت کــرده )ابــن عســاکر،   36یا  33( و سلمان در سال 223
هجــری    32یــا    31(، و ابــوذر در ســال  555-554/ ۱:  1405؛ الــذّهبي،  458-459/ ۲۱:  1415

(. دوم آنکه خوارج، جنبشی بوده است که در  223-222/ ۶۶: 1415درگذشته است )ابن عساکر، 
( و نخستین مرجئیان نیز در بســتر جنــگ جمــل  93:  1399هجری پدید آمد )مادلونگ،   37سال 

یشــه اِرجــاد نشــان دادنــد  اند هجــری( تمایــل بــه    37هجری( و جنــگ صــفین )ســال    36)سال  
ت ســخن از دو بــاورِ فعلیّت 138:  1386)گودرزی،   یافتــه خــوارج،  (. سوم آنکه در حدیث نورانیــّ

رسد  شود. با ملاحظه این سه نکته به نظر می گویی دیده نمی مرجئه، و قدریّه آمده و سخنی از پیش 
فرقی است کــه پــس از وفــات ابــوذر و  کم این بخش از حدیث نورانیّت که حاوی اسامی که دست 

 در زمان حیات سلمان و ابوذر نیست.   اند، قابل انتساب به امیرالمٶمنین سلمان پدید آمده 

 های محوری غالیان در حدیثآموزه  -۵

ت و مقایســه آنهــا بــا در این بخش به بررسی آموزه هــا و باورهــای مشــکوک حــدیث نورانیــّ
باورهای موجود در مصادر حدیثی امامیان و ظواهر قرآنی و باورهای موجود در مصادر حــدیثی 

 غالیان پرداخته خواهد شد.

 الوهیّت امیرالمٶمنین  ۵-۱

عَظِیمُ﴾ )بقره:  گفته شده که امام علی   مشارقدر تحریر   عَلِيُّ الر ؛ شــوری: 255خود را ههالر
 (.257: 1422اند )البرسي، ( دانسته 4

ه خداوند به کار رفته است این مطلب به روشنی اشاره دارد به صفتی که در آیة الکرسی دربار
﴾ صفت به حساب نیاید و اسم عَلم امام علی   عَلِيُّ وانمود شود   و احتمالًا خواسته شده که هالر

عَظِیمُ﴾ )بقره:  عَلِيُّ الر  به انبات برسد. ( الوهیّت امام علی 255تا با استناد به هوَهُوَ الر
شود. به عنوان نمونــه، اش، در میان غالیان دیده میه استدلال، با وجود ضعف ادبیاین شیو

یمُ﴾﴾ )بقــره:   عَظــِ يُّ الر عَلــِ ت امــام علــی  255خصیبی، ههوَهُوَ الر دانــد می ( را دلیــل بــر الوهیــّ
 (. 41: الف، 2006)الخصیبي، 

آمــده در حــدیثی غالیانــه دیــده  مشلالاارقافزون بر این، مشابه همین مضمونی که در تحریــر  
های ضمن ظاهرشــدن در صــورت  شود که در سندش خصیبی حضور دارد: امام حسین  می
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؛ مشــابه آن در: الطبرانــي، 208تــا: ب،  اند: »أنا العلي العظــیم« )الطبرانــي، بیگوناگونی گفته 
ضــمن ظاهرشــدن  اند که امام صادق (. همچنین، نصیریّه نقل کرده309-308: ج،  2006

اند: »أنا اللّه العلي العظــیم« )الحرّانــي، دو مرتبه گفته  هابیل، شیث، و امام علی   به صورت
 (.232-231تا: الف، ؛ الطبراني، بی185: ب، 2006حسن، 

یمُ« می در نگاهی کلّی، غالیان نصیری، نام خدایشان )ا امام علی   عَظــِ عَلِيُّ الر داننــد  ( را »الر
ت امــام علــی  372، 333: ج، 2006)الطبراني،    ( و در کتب خود به قصد نشــان دادن الوهیــّ

یمُ« یــاد می  عَظــِ يُّ الر عَلــِ ؛  244: الــف، 2006کننــد )نمونــه: الجلــي، فراوان ایشان را با عنــوان »الر
 (. 10:  2016؛ المسقس،  325تا:  ؛ الصویري،بی 265: ج،  2006؛  187تا: ب، ص الطبراني، بی 

یمُ﴾ )بقــره:   عَظــِ يُّ الر عَلــِ ( 4؛ شــوری: 255در برابرِ این دیدگاه غالیان، در نگاه مسلمانان، هالر
شــود کــه صفت خداوند است و اسمِ عَلم کسی نیست و در احادیث امامیّه به وضوح دیــده می

عَظِیمُ﴾ بارها به عنــوان صــفت خداونــد، بیــان شــده اســت )نمونــه: الکلینــي،  عَلِيُّ الر : 1429هالر
 (.441، 439، 434، 429، ۱/404؛ 571، 277، 275، ۱/254

 مند است که از امام علــی  ، خود نیز علاقه مشارقه  گفتنی است که رجب برسی، نگارند
عَظِیمُ« یاد کند )نمونه: البرسي،  عَلِيُّ الر توجّه به اینکه در دو تحریر ( و البته، با 169: 1422به »الر

به جای تعبیر »أنا العلي العظیم« از تعبیر »أنا النبأ العظیم« استفاده شــده   زهر المعانیو    مناقب
رود که استفاده از تعبیــر »أنــا (، احتمال می224:  1411؛ القرشي،  72:  1428است )العلوي،  

العلي العظیم« تحریف یا تصحیفی باشد که از سوی رجب برسی صــورت گرفتــه و ربطــی بــه 
 اصل حدیث نورانیّت نداشته باشد.

 های گوناگوندر صورت تناسخ و ظهور امام علی   ۵-۲

انــد )العلــوي، بوده خــودِ نــوح و ابــراهیم  در حدیث نورانیّت گفته شده که امام علی
، به اتّحاد امام با مناقب( و در تحریر  225:  1411؛ القرشي،  257:  1422؛ البرسي،  74:  1428

زهلالار ( و در تحریر 74: 1428نیز تصریح شده )العلوي،  ، و محمد آدم، موسی، عیسی 
 نیز از اتّحاد امام با آدم، شیث، سام، اسماعیل، موسی، یوشــ ، عیســی و شــمعون    المعانی

 (.225: 1411سخن رفته است )القرشي، 
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هرگونــه کــه بخواهــد در  همچنین، در حدیث نورانیّت گفته شده است که امیرالمــٶمنین 
کنــد و هــرکس ایشــان را ببینــد، آن پیــامبران را دیــده اســت های گوناگون ظهور پیدا میصورت

(، و نیز در تحریــر 225:  1411؛ مشابه: القرشي،  257:  1422؛ البرسي،  74:  1428)العلوي،  
کــرد، ه نابــت ظهــور میبا یک چهر  هازماندر تمامی  ، تصریح شده که اگر امام علی  مناقب

 های مختلــفدر دوران  شدند؛ از این رو، امام علی  ه نابت هلاک میمردم از دیدن این چهر
ــوي، چهــر ــر داده اســت )العل ــر 74: 1428ه خــود را تغیی ــین در تحری و در  مشلالاارق(. همچن

ته شده که ما )اهــل بیــت( در حقیقــت هــیچ زوال و تغییــری ای از حدیث نورانیّت گفمخطوطه 
(. افزون بر این، در این حدیث گفته شــده کــه 22تا:  ؛ عماد، بی257:  1422نداریم )البرسي،  

کننــد ای کــه بخواهنــد ظهــور پیــدا میبــه هــر چهــره   در هر دورانی و هر زمــانی  اهل بیت  
 1(.226: 1411؛ القرشي، 257: 1422؛ البرسي، 75: 1428)العلوي،

های زمانی مختلف،  های گوناگون در دوره این عبارات که ظاهر است در تناسخ و ظهور امام در چهره 
هــای گونــاگون دارد  به چهره   شباهت فراوانی به عبارات غالیان در توضیح تناسخ و ظهور امام علی  

 
های موجــود از  اســت، در تصــحیح   بحلالاارالأنوار ، کــه منبــ   مناقلالاب . البته با وجود حضور این مضامین، تناسخی در تحریر  1

ت  ۱۲۴۶شود و نقــل ملّاعلــی نــوری ) این عبارات دیده نمی   بحارالأنوار،  :  ۱3۸۵)النــوري،    بحلالاارالأنوار ق( از حــدیث نورانیــّ
های دیگر حاکی از وجود ایــن عبــارات  کند. اما برخی از گزارش را تأیید می    بحارالأنوار ( نیز نبودنِ این عبارات در  ۲۰۵-۲۱3

هایی از حــدیث  ق( از پیشوایان شیخیّه، پس از اینکه بخش ۱۲۸۸هستند. به عنوان نمونه، محمدکریم کرمانی )  بحارالأنوار در 
ق(، دومین پیشوای شیخیّه، عبــارت  ۱۲۵9دهد که سید کاظم رشتی ) کند، تذکّر می نقل می  بحارالأنوار نورانیّت را مستقیماً از 

»أنا تکلّمت علی لسان عیسی بن مریم في المهد أنا آدم وأنا نوح ... أنتقل في الصور کیــف أشــاد ... ولــو ظهــرت للنــاس فــي  
(.  3۲۱-3۲۰:  ۱۴۴۲نقل کرده است )الکرمــاني،  بحارالأنوار  صور  واحد  لهلك فيّ الناس وقالوا هو لا یزول ولا یتغیّر« را از  

نقــل کــرده اســت )ســبزواری،  بحلالاارالأنوار  ق( نیز کــه ایــن حــدیث را از  ۱۲9۵اکبر بسطامی )متوفّی حدود  ذوالفقار بن علی 
نوشــته  بحلالاارالأنوار  (، عبارت »فإنّا نظهر في کل زمان ووقت وأوان في أيّ صور  شئنا ... کلّنا« را به نقــل از  ۶۷۷-۶۸۴:  ۱3۷۶

، عبارت »أنــا تکلّمــت علــی لســان عیســی بــن  بحارالأنوار ای منقول از  ( و توضیح داده که در نسخه ۶۸3:  ۱3۷۶)سبزواری،  
مریم في المهد أنا آدم وأنا نوح ... أنتقل في الصور کیف أشاد ... ولو ظهرت للناس في صور  واحد  لهلك فــيّ النــاس وقــالوا  

ق(، از  ۱3۱۲(. همچنــین محمــدتقی مامقــانی )متــوفّی  ۶۸۵:  ۱3۷۶هو لا یزول ولا یتغیّر« را نیــز دیــده اســت )ســبزواری،  
(، در نقلــش هــر دو عبــارت  ۱3۴-۱۲9:  ۱۴۲۴نقل کرده )المامقاني،    بحار الأنوار از    عوالم العلو  شیخیّه، که این حدیث را از  
دات کتــاب  ۱3۴-۱33: ۱۴۲۴را آورده است )المامقاني،  تــاکنون بــه چــاپ    علالاوالم العللالاو  (. گفتنی است که برخی از مجلــّ

 شده و در دسترس، حدیث نورانیّت را نیافته است. نرسیده است و البته نگارنده این مقاله، در مجلّدات چاپ 
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؛  130-127: ب، 2016؛ 259: ج، 2006؛ الطبرانــي، 32: الــف، 2006)قس: الحرّاني، حسن،  
 (. 358-354:  1402؛ نیز ن.ک: اکبری،  1987/ ۴تا: ؛ عباس، بی 407: ج،  2016حمین،  

هــای هــای گونــاگون در دورانهــا و قالببه طور کلّی، باور به تناسخ و ظهور امــام در چهره 
تأکید غالیان بوده است تا جایی که شهرستانی ادّعا کرده اســت های موردِ  مختلف یکی از آموزه

(. همچنــین ۱/175:  1387که همه اصناف غالیان بر باور به تناسخ اتّفاق دارند )الشهرســتاني،  
آیــد ای کــه بخواهــد درمیدر هــر چهــره   گفته شده که ابوالخطّاب ادّعا داشته که امام صادق  

اند که مــن به ابوالخطّاب گفته   (. در مناب  غالیان آمده که امام صادق  51:  1360)الأشعري،  
انــد کــه مــن گفته  1هستم و به فرات بــن احنــف  ، و محمد  نوح، ابراهیم، موسی، عیسی  

 (.28: 1404؛ ن.ک: جعفر بن منصور، 236تا: الف، مسیح هستم )الطبراني، بی
سی باور داشتند به اینکه پیامبر اکرم  ه علــی، به چهر همچنین، گفته شده که غالیانِ مخمِّ

خود آدم، نوح،  اند و باور داشتند که پیامبر اکرم ظهور پیدا کرده فاطمه، حسن، و حسین 
تواننــد ای کــه بخواهنــد میدر هر چهــره   اند و پیامبر اکرم  بوده  ابراهیم، موسی و عیسی  

(. محمد بن نصیر که نصیریّه به او منسوب هستند، نیز قائل بــه 56:  1360دربیایند )الأشعري،  
( و 398: ص1411؛ الطوســی، 390: 1395؛ النــوبختي، 100: 1360تناسخ بوده )الأشعري،  

ظهور کردند  ، به صورت مسیح در مناب  غالیان نصیری نیز گفته شده است که امام کاظم 
کنم و ســجده مــی کنند و من بر امام صادق و پس از آن گفتند که مسیحیان بر من سجده می

و  گفتنــد کــه وی آدم، نــوح، موســی و عیســی   ه امام کــاظم  دربار  آن گاه امام صادق  
 (.28-27: الف، 2016راست )الطبراني،  محمد 

در برابرِ غالیان، در احادیث امامیّه تناسخ به شدّت رد شده و قائلِ به تناســخ، کــافر شــمرده 
 (.۲/344: 1403؛ الطبرسي، ۲/202: 1387؛ ابن بابویه، 291: 1409شده است )الکشّي، 

 انکار مرگ و قتل امامان  ۵-۳

شــدگان مــا اند و کشته در حدیث نورانیّت گفته شده است که مردگانِ ما )ا اهل بیت( نمرده

 
 (.۱۰۰: ۱399. ابن غضائری درباره وی گفته است: »غال کذّاب لا یرتف  به و لا بذکره« )ابن الغضائري، 1
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 (.225: 1411؛ القرشي، 257: 1422؛ البرسي، 74: 1428اند )العلوي، کشته نشده
دانــد. کند و بلایا را از ساحت ایشــان دور میاین عبارت ظاهراً مرگ و قتل امامان را نفی می

شــود از ایــن عبــارات خوانشــی مجــازی داشــت و مقصــود از آن را البته، در نگــاه نخســت می
شــود کــه عــین بودن نام و دین و آرمانِ ایشان دانست اما با مراجعه به مناب  غالیان دیــده میزنده

همین عبارت را افرادی که باور به الوهیّت و جاودانگی امامان دارند، برای بیان نفی مرگ و قتــل 
برند. به عنوان نمونه، میمــونِ طبرانــی، از بزرگــان نصــیریّه، در حــدیثی کــه در امامان به کار می

کند نقل می سندش جِلّی وخصیبی، دو تن از بزرگان نصیریّه، حضور دارند، از امیرالمٶمنین 
هابیل، شــیث، یوســف، های پیشین در صورت  که ایشان ضمن بیان تناسخ و ظهورشان در دوره

اند و کشته ما کشته نشده اســت و مــن اند: »مردگانِ ما نمردهگفته   یوش ، آصف، و شمعون  
 (.129-128: ج، 2016فناناپذیر هستم« )الطبراني، 

)نمونــه: الخصــیبي،   در نگاهی فراگیر، بسیاری از غالیان مرگ و قتل را از پیــامبر اکــرم  
ة، 40: الــف، 2006 ــّ )الأشــعري،  (، امــام علــی 369-367: 2008؛ الجــوهر  الطالقانی
(، و دیگر پیامبران و 314: ب، 1413؛ المفید، 214، 212:  1395؛ النوبختي،  19-21:   1360

گوینــد کــه امــام کنند. همچنین، برخی از غالیان می( نفی می72:الف،  1413امامان )المفید،  
افتاد و او کــه در کربلا کشته نشد بلکه عروج کرد و شَبَهِ او بر حنظلة بن اسعد شَبامی  حسین  

دانند کــه می شده بود، به قتل رسید و این داستان را مانند داستان عیسی   شبیه امام حسین  
: 1419؛  85: ب،  2006به قتل نرسید و شَبَه او بر یهــودا افتــاد )نمونــه: الخصــیبي،    عیسی  

ــي، 67-65: 1421؛ 202 ــف، 2006؛ الجل ــي، 229: ال ؛ 306-299: ج، 2006؛ الطبران
ه نفــی بلایــای حجــج الهــی، ن.ک: اکبــری، های انگــار؛ در خصوص ریشــه 175: ب،  2006
1402 :364-389.) 

؛ آل 61شدن پیــامبران آمــده اســت )بقــره:  در برابر این انگاره، در قرآن کریم سخن از کشته 
مطــرح شــده اســت )آل  ( و نیز فرضِ مرگ یا قتل پیامبر اکــرم 70؛ مائده:  112،  21عمران:  
(. در احادیث امامیّه نیز منکران درگذشت امامان، دروغگو و کافر دانسته 30؛ زمر: 144عمران:  

: 1411؛ الطوســی،  ۲/484:  1395؛ ابــن بابویــه،  458،462:  1409اند )نمونه: الکشّي،  شده
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گویند که شَبَه ایشان بــر کنند و میرا تکذیب می  ( و صریحاً کسانی که قتل امام حسین  291
اند )ابــن بابویــه، دانســته شــده ه پیــامبر خــدا کننــدکس دیگری افتاده است، کافر و تکذیب

 (.۱/227: 1385؛ ۲/203-204: 1378

 نقش امام در رخدادهای دوران پیامبران گذشته  ۵-۴

را در کشــتی حمــل  به اذن خداوند، نــوح   در حدیث نورانیّت گفته شده که امام علی  
اند و نیز از »تفــویِ « اند و نهرهای زمین را جاری کردهرا از دریا گذرانده  اند و موسی  کرده
: 1422؛ البرسي، 73-72: 1428کردن مردگان به حجج الهی سخن رفته است )العلوي،  زنده

گفته شده که امام علی  مناقب(. همچنین، در تحریر 225-224: 1411؛ مشابه: القرشي، 257
را از آتــش بیــرون آوردنــد )العلــوي،   را از شکم مــاهی درآوردنــد و ابــراهیم    ، یونس  

هــای مردمــانِ قرن  گفته شده که امــام علــی    زهر المعانیو    مشارق( و در تحریر  73:  1428
 (.224:  1411؛ القرشي، 257: 1422نخستین را نابود کردند )البرسي، 

ه دیــده نمی شــود؛ در قــرآن کــریم حمــل این مضامینِ غریب در قرآن کریم و روایات امامیــّ
از تاریکیِ شکم مــاهی، گذرانــدن   از آتش، نجات یونس    ، نجات ابراهیم  کشتی نوح  

اسرائیل از دریا، و نابودی قرون نخستین همگی به خداوند متعــال نســبت داده شــده اســت بنی
ای ( و در آنها سخن از واســطه 43؛ قصص: 138؛ اعراف: 87؛ انبیاد: 24؛ عنکبوت:  13)قمر:  

شود )نمونه: الکلیني، تأکید میخورد. در روایات امامیّه نیز بر این مضامین قرآنی  به چشم نمی
ــه، 814-813/ ۱۵؛ ۴/508؛ 3/320: 1429 ــن بابویـ ــي، ۱/272: 1385؛ ابـ : 1404؛ القمـ

 خورد.( و هرگز سخنی از فاعلیّت امامان در این وقای  به چشم نمی۱/319
گوید که ایــن می  ، به پیامبر اکرم  های پیامبران  همچنین، آیات قرآنی در پسِ داستان

دانستی داستان از خبرهای غیبی است که بر تو وحی کردیم و تو و قومت پیش از این، آن را نمی
؛ یوســف: 49؛ هــود: 44گوید که تو در زمان آن رخدادها نزد ایشان نبودی )آل عمران: و یا می

(. ایــن آیــات بــر 78؛ غافر:  164؛ همچنین، ن.ک: نساد:  52؛ شوری:  46-44؛ قصص:  102
، در روزگار پیامبران گذشته دلالت دارد و قومشان، از جمله امام علی  عدم حضور پیامبر  

گاه و قومشان از این داستان کند که اگر وحیِ الهی نبود، پیامبر تأکید میو نیز بر این امر   ها آ
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هــای در وقــای  امّت و امیرالمــٶمنین  شدند. دلالت این آیات بر نفی حضور پیــامبر نمی
گذشته تا آن حد واضح بوده که برخی از غالیان چون خصیبی بــرای توجیــه ایــن آیــات مجبــور 

متمسّک شوند )ن.ک:  و دیگر پیامبران  اند به الوهیّت امام و برتری او بر پیامبر اکرم شده
 (.358-354: 1402اکبری، 

های بســیاری دارد: در گفتنی است این مضامین غریــب در منــاب  و مصــادر غالیــان نمونــه 
 نهرهای زمین را جاری کردند و از حضور امام علی  نصیریّه گفته شده است که امام علی 

 ( و امام علــی  84-83:  2016سخن آمده است )عصمة الدولة،    به همراه نوح و موسی
، 110:  2016اند )عصــمة الدولــة،  دانسته شــده  ه عاد و نمود و صاحب کشتی نوحنابودکنند

ت امــام (. همچنــین، در خطبــه 331: ب،  2006؛ مشابه: الجلــي،  112 ای ضــمن بیــان الوهیــّ
؛ 130: ج،  2016اند )الطبراني،  بوده  ه نوح و یونسکنندگفته شده که ایشان اجابت  علی

 (. 26: ج، 2016؛ حمین، 682: 2016عصمة الدولة، 

 شهرت در حدیثهای غالیانه کمآموزه  -۶

شود که محتمل است در آنهــا بــه هایی از حدیث نورانیّت کاویده میدر این قسمت، بخش
 ای شده باشد.ای جریان غلوّ اشارهباورهای حاشیه 

 وجود امام ناطق و امام صامّت در هر روزگاری  ۶-۱

»صــامت«  »نــاطق« و امیرالمــٶمنین در حدیث نورانیّت گفته شده کــه پیــامبر اکــرم 
( و در ادامــه در 224:  1411؛ القرشــي،  256:  1422؛ البرســي،  71:  1428اند )العلــوي،  بوده

تِ[   مشارقو    مناقبتحریر   تِ[ نــاطق« و »]حجــّ گفته شده که ناگزیر در هر روزگــاری »]حجــّ
 (. 256: 1422؛ البرسي، 71: 1428صامت« هست )العلوي، 

تقسیم حجج الهی به ناطق )ا حجّتی که دعوتش را علنی کــرده( و صــامّت )ا حجّتــی کــه 
شود )نمونه: المجلسي، دهد( گاه در روایات امامیّه دیده میدعوتش را علنی نکرده و فرمان نمی

تأکید شده کــه ممکــن اســت (؛ به عنوان نمونه، در روایتی  108-106/  ۲۵:  1403محمدباقر،  
 (.460: 1411)امامِ( ناطق درگذرد و )امامِ( صامّت به نطق )و اعلان دعوت( نپردازد )الطوسی، 

شود و در حدیث نورانیّت آمده، این است که »نــاگزیر  اما چیزی که در مصادر امامیّه دیده نمی 
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های تاریخی تطــابق  رسد این مطلب با گزارش در هر روزگاری ناطق و صامّت هست«. به نظر می 
ندارد. در میان امامانِ امامیّه، چندین امام در آغازِ امامت پدرشان بــه دنیــا نیامــده بودنــد: در آغــاز  

ق( بــه دنیــا نیامــده  128)ولادت:    ق( هنوز امام کاظم 114)آغاز امامت:    امامت امام صادق 
ق( هنــوز امــام  148)آغاز امامت: شوال یا رجب یــا رمضــان  بودند. در آغاز امامت امام کاظم 

)آغــاز    ق( به دنیا نیامــده بودنــد. در آغــاز امامــت امــام رضــا  148)ولادت: ذی قعده    رضا 
ق( به دنیا نیامده بودنــد. در آغــاز امامــت امــام  195)ولادت:    ق( هنوز امام جواد  183امامت: 

ق( بــه دنیــا نیامــده بودنــد. در  212)ولادت:  هادی  ق( هنوز امام 203)آغاز امامت:   جواد  
ق( به دنیا  232)ولادت:  ق( هنوز امام عسکری 220)آغاز امامت:  هادی آغاز امامت امام  

  ق( نیــز هنــوز امــام مهــدی  254)آغاز امامت:  نیامده بودند. در آغاز امامت امام عسکری 
(. ایــن  609-361:  1395ق( به دنیا نیامده بودند )این تــواریخ را ن.ک: مقدّســی،  256)ولادت: 

های بسیاری، تنها یک حجّت بر روی زمین بوده اســت  دهد که در سال مطلب به وضوح نشان می 
ها زمین از حضورِ توأمانِ حجّتِ ناطق و حجّتِ صامّت خالی بوده است. همچنــین  و در این سال 

هــا اشــاره دارد  نیز به عدم حضور توأمان ناطق و صامّت در برخــی از زمان برخی از روایات امامی 
 (. 553:  1409؛ الکشّي،  101/ ۲:  1429)ن.ک: الکلیني،  

ه آشــنا نیســت و درســت بــه نظــر  گفتنی است این مضمون از حدیث نورانیّت کــه در امامیــّ
شده است. به عنــوان نمونــه، گفتــه شــده کــه اصــحاب رسد، در میان غالیان کاملًا شناخته نمی

توانــد از آن دو ابوالخطّاب باور داشتند که »در هر روزگاری باید دو فرستاده باشــند و زمــین نمی
تهی شود: یکی از آن دو فرستاده، »ناطق« است و دیگری »صامت«. پس محمد، ناطق و علی، 

 (.51-50: 1360صامّت بود« )الأشعري، 
در مناب  غالیان نصیری نیز گفته شده که در زمان ناطق باید به ازای او صــامتی باشــد تــا آن 

ت( صــامّت باشــد دهندناطق به آن صامّت اشاره کند و این اشــاره، نشــان ت )ا الوهیــّ ه معنویــّ
(. در کتب نصیریّه، بدون توجّهی به شواهد تــاریخیِ فاصــله میــان 143: ب،  2006)الجعفي،  

آغاز امامت برخی از امامان و ولادت امام پسین، گفته شده است که در هنگام ظهــور »مــولایِ 
»اسمِ صامت« بود و در هنگــام ظهــور مــولایِ   ، امام کاظمناطق« به صورت امام صادق
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را   اسمِ صامّت بود و بدین ترتیب تا امام مهــدی  ، امام رضاناطق به صورت امام کاظم
کنند که در لحظه ظهور معنــی در هــر امــامِ نــاطق )ا آغــاز ببرند و در هریک تصریح مینام می

-393:  2016ظهور اللّه در هر امامِ ناطقی(، امام بعدی، صامّت بوده است )عصــمة الدولــة،  
ای در هــای تــاریخیدقّتی(. البتــه چنــین بی253-252:  2006؛ مشابه: الحرّاني، علي،  395

 (.88-۱/42: 1430مناب  غالیان شای  است )برای نمونه: جام ، 

 ه اهل بیت ولادت ویژ  ۶-۲

نفــی شــده اســت )القرشــي،  شدن از اهل بیــت زاییدن و زاییده  زهر المعانی  در تحریر  
منتفــی  ها از اهــل بیــت شــدن در شــکم  زاییدن و زاییــدهمشارق  ( و در تحریر  225:  1411

 (.257: 1422دانسته شده است )البرسي، 
ه توحیــد را کــه آیــه ســوم ســورمحتوایی چون محتــوای    زهر المعان،یظاهر عبارت تحریر  

کنــد و بــه بیــان می  ه اهــل بیــتکنــد، دربــارشــدن را از خداونــد نفــی می  زاییدن و زاییــده
شود. چنین سخنی مخالف مسلّمات امامیّه و دیگر مسلمین است؛ خداانگاری امامان منجر می

اند. ولادت و پدر و مادر معلوم داشته  چه اینکه مسلمانان برآن هستند که خاندان پیامبر اکرم 
 همچنین، در بسیاری از روایات امامیّه بــه وضــوح قضــایای مربــوط بــه ولادت اهــل بیــت 

شــود )نمونــه: الکلینــي، گزارش شده است و در آن سخنی از نفــی ولادت از ایشــان دیــده نمی
1429 :۲/461 ،477 ،489 ،505-508 ،514 ،645.) 

نفی نوع عادی حمل امام در شکم مادر است کــه در مقابــل  مشارقاما ظاهر عبارت تحریر  
شــود در آن، امــام در پهلــوی مــادر حمــل شود که گفته میای از ولادت تعریف میآن نوع ویژه 

ج که از ران مادر به دنیا میمی  ش(.1397زاده، آید )ن.ک: عادلشود و نه از فرر
بیان این نوع خاصّ از ولادت برای امامان، که تعارض با برخی از احادیث امامیّه دارد، تنهــا 

زاده، شود )ن.ک: عــادلدر روایات راویان مربوط به خّ  غلوّ چون شلمغانی و خصیبی دیده می
تواند نشــانی دیگــر از ارتبــاط ایــن ش( و استفاده از این مضمون در حدیث نورانیّت، می1397

 حدیث با احادیث غالیان باشد.
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 گیرینتیجه

ادریــس بــن حســن کــه هریــک،   زهلالار المعلالاانیبُرســی، و    مشارقعلوی،    مناقبسه کتاب  
ه تحریری از حدیث نورانیّت هستند، آناری در پیونــد بــا غالیــان هســتند و از میــراث دربردارند

، تحریــر زهر المعلالاانیو    مشارقاند و محتمل است ریشه دو تحریر  مند شدهروایی نصیریّه بهره 
باشد. در سند حدیث نورانیّت نیز افزون بر ارسال، ضعف ناشــی از حضــور محمــد بــن   مناقب

 شود.صدقه که متّهم به غلوّ و مورد علاقه غالیان است دیده می
هایی چون »المعرفة بالنّورانیّة« وجود دارد کــه تنهــا در منــاب  در حدیث نورانیّت، اصطلاح 

هــایی برده شده که آن زمان پدید نیامــده بودنــد و آموزههایی نامشود و از فرقه غالیان شناخته می
ه چون تناسخ و انکار بلایا در آن مشاهده می شود که از باورهای غالیان بوده و در روایــات امامیــّ

خورد ای خّ  غلوّ نیز در این حدیث به چشم میهای حاشیه تکذیب شده است. برخی از آموزه
 که تناسبی با فضای حدیثی امامیّه ندارد.
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. ترجمــه: نورالــدّین ها و باورهای عرفانیتشیّع، ریشه ش(.  1395امیرمعزّی، محمدعلی ) .15
 دینی، تهران: نامک، چاپ دوم.اللّه 

ـــ .16 انی در تشلالایّع نخسلالاتینش(. 1398) ـــــــــــــــــــــــ ــدّین راهنملالاای ربلالاّ ــه: نورال . ترجم
 دینی، تهران: نامک، چاپ اول.اللّه 

 ، تهران: نشر علمی، چاپ اول.از میراث یُ  ش(، 1401انصاری، حسن ) .17
الإمامة الإلهیّة، بحوث سماحة الأستاذ آیة اللهّ ق(.  1433بحر العلوم، السیّد محمد علي ) .18

 . بیروت: الأمیر ، الطبعة الأولی.الشیخ محمد السّند
. مشلالاارق أنلالاوار الیقلالاین فلالاي أسلالارار أمیلالار الملالا منینق(.  1422البُرسي، رجب بن محمد ) .۱9

 تحقیق: السیّد علي عاشور، بیروت: الأعلمي، الطبعة الأولی.

ة مشارق الأمان ولباب حقلالاائق الإیملالاانتا(.  ____________ )بی .20 . بیــروت: دار المحجــّ
 البیضاد، الطبعة الأولی.

الدّین محدّث، قم: . تحقیق: جلالالمحاسنق(. 1371البرقي، أحمد بن محمد بن خالد ) .21
 دارالکتب، الطبعة الثّانیة. الإسلامیّة.

وابسته بــه جامعــه . قم: انتشارات اسلامی  قاموس الرجالق(.  1410التستري، محمدّتقي ) .22
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 علمیّه قم، الطبعة الثّانیة. همدرسین حوز
(، تحقیق: أبوموسی والشیخ موسی، 9م(. سلسلة التراث العلوي)ج2008)  التّعلیم الدّیني .23

 لبنان: دار لأجل المعرفة.
. تحقیــق: رواد رسالة التوحید في العقیلالادة النصلالایریّة م(.  2014الجسري، علي بن عیسی ) .24

 جمال علي، سلسلة مصادر العقید  النصیریّة، الطبعة الأولی.
. تحقیق: مصطفی غالب، بیــروت: دار كتاب الکشفق(.  1404جعفر بن منصور الیمن، ) .25

 الأندلس، الطبعة الأولی.
لیة.الف(. -م2006الجعفي، المفضّل بن عمر ) .26 سلســلة التــراث العلــوي  الرسالة المفضلالاّ

 (، تحقیق: أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.6)ج
ــوي )ج الصلالارا .ب(. -م2006____________ ) .27 ــراث العل ــلة الت ــق: 6سلس (، تحقی

 أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.
. سلسلة التراث العلوي باطن الص ة الف(. -م2006الجلي، أبو الحسین محمد بن علي ) .28

 (، تحقیق: أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.2)ج
(، تحقیــق: 2. سلسلة التراث العلوي )جرسالة الأندیة ب(.  -م2006____________ ) .29

 أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.
ه اخبــار ش(. مأنورات در تــرازو؛ گفتارهــا و جســتارهائی دربــار1393جهانبخش، جویا ) .30

 مشکوک و نقد و عیارسنجی أحادیث و مأنورات. تهران: نشر علم، چاپ اول.
(، تحقیــق: أبوموســی والشــیخ 8م(، سلسلة التراث العلوي )ج2008)  الجوهرة الطالقانیّة  .31

 موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.
. تحقیــق: مصــطفی غالــب، كتلالااب كنلالاز الوللالادق(.  1391الحامدي، إبراهیم بن الحسین ) .32

 بیروت: دار صادر، الطبعة الأولی.
دائلالارة ش(. »ادریــس بــن حسن«.ضــمن جلــد هفــتم از 1377حبیبی مظاهری، مســعود ) .33

، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهــران: مرکــز دائــر  المعــارف المعارف بزرگ اس می
 بزرگ اسلامی، چاپ دوم.
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. سلســلة التــراث حقائق أسلالارار اللالادّینالف(.  -م2006الحرّاني، حسن بن علي بن شعبة ) .34
 (، تحقیق: أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.4العلوي )ج

سلسلة التراث العلــوي  رسالة موضحة حقائق الأسرار.ب(.  -م2006____________ ) .35
 (، تحقیق: أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.4)ج

حجة العارف في إثبا  الحقّ علی المبلالااین م(.  2006الحرّاني، علي بن حمز  ابن شعبة ) .36
(، تحقیق: أبوموســی والشــیخ موســی، لبنــان: دار 4. سلسلة التراث العلوي )جوالمخالف

 لأجل المعرفة.
(، تحقیــق: 4. سلســلة التــراث العلــوي )جالأصلالایفرم(. 2006الحرّاني، محمد بن شعبة ) .37

 أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.
 نا(.. تهران: )بینقد كتب حدیثش(. 1379حسینی طباطبایی، سیدمصطفی ) .38
. تذكرة المریدین في شرف الأبوّة وصحة اللالادّینالف(.  -م2016حمین، حسین بن أحمد ) .39

 جا: المجموعة الکاملة لمٶلّفات الطائفة النصیریّة العلویّة.بی
ا علی رسلالاالة درة اللالادّررب(.  -م2016____________ ) .40 . ینیمة السفر وبلوغ الوطر، رد 

 جا: المجموعة الکاملة لمٶلّفات الطائفة النصیریّة العلویّة.بی
جــا: . بیق ئد الدّرر وبهجة الصّور ردّا  علی المختصرج(.  -م2016____________ ) .41

 المجموعة الکاملة لمٶلّفات الطائفة النصیریّة العلویّة.
. تحقیق: س. حبیب، بیــروت: دیوان الخصیبيق(.  1421الخصیبي، الحسین بن حمدان ) .42

 مٶسّسة الأعلمي، الطبعة الأولی.
(، 2. سلسلة التــراث العلــوي )جالرسالة الرستباشیة الف(.  -م2006____________ ) .43

 تحقیق: أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.
(، 2. سلسلة التراث العلوي )جفقه الرسالة الرستباشیة ب(.  -م2006____________ ) .44

 تحقیق: أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.
(، تحقیــق: 7. سلسلة التــراث العلــوي )جالهدایة الکبری  م(.  2007____________ ) .45

 أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.
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جــا: المجموعــة الکاملــة لمٶلّفــات بی  المراتب واللالادرج.م(.  2016____________ ) .46
 الطائفة العلویّة النصیریّة، الطبعة الأولی.

 . بیروت: البلا ، الطبعة الأولی.الهدایة الکبری  ق(. 1419الخصیبي، الحسین بن حمدان ) .47
ش(. 1400دانش شهرکی، حبیب اللّه؛ صفری فروشانی، نعمت اللّه؛ لایقی، محمدرضا ) .48

ه وجود تاریخی رجب برسی؛ متکلّم و عارف شیعی قرن هشــتم و »ارزیابی ابهامات دربار
 .106ه ، سال پنجاه و سوم، شمارجستارهایی در فلسفه و ك  نهم«. 

کوهکی، میرزا ابوالحسن شیرازی؛ راز شیرازی، میرزا ها شم؛ پسدرویش شیرازی، محمد .49
. تصحیح و توضیح: منظو  حدیث یمامه و نورانیّت  شرح و ترجمه ش(.  1384ابوالقاسم )

 محمد خواجوی، شیراز: دریای نور، چاپ اول.
. تحقیق: مجموعة من سیر أع   النب ءق(. 1405الدّین محمد بن أحمد )الذّهبي، شمس .50

 المحقّقین بإشراف الشیخ شعیب الأرناٶوط، بیروت: مٶسّسة الرّسالة، الطبعة الثّالثة.
ت ش(. 1396ذهبــی شــیرازی، میــرزا فتحعلــی ) .۵۱ رسلالااله در بیلالاان معرفلالات بلالاه نورانیلالاّ

. تصحیح: حسین نصیرباغبان، شرح: مرتضــی کربلایــی، تهــران: ارمغــان امیرالم منین
 تاریخ، چاپ اول.

ش(. »نگاهی به جریان انحرافی 1396پور، فرهاد؛ حاجی اسماعیلی، محمدرضا )رحمان .52
فصلالالنامه هایی از احادیثِ مستمسک غالیــان«.  ؛ بررسی نمونه ائمّه غلوّ در میان پیروان  

 .11ه ، سال سوم، شمارنقد كتاب قرآن و حدیث
، سال دهم كتاب ماه دینش(. »انری کهن از میراث غلات«. 1386رحمتی، محمدکاظم ) .53

 .122و  121و  120ه و یازدهم، شمار
الدّین . تحقیق: سیّد جلالرسائل حکیم سبزواریش(.  1376هادی بن مهدی )  سبزواری، .54

 آشتیانی، تهران: انتشارات اسوه، چاپ دوم.
. تحقیق: عبدالعزیز محمد الملل والنّحلق(.  1387الشّهرستاني، محمد بن عبد الکریم ) .55

 الوکیل، القاهر : مٶسّسة الحلبي، الطبعة الأولی.
ش(. »مــرغِم الغــلا «. تصــحیح: ســمانه 1396شیروانی تبریزی، میرزا شریف بن رضــا ) .56
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 علمیّه خواهران، قم. هحوز 3میرزایی، رساله سطح
بصائر اللالادّرجا  فلالاي عللالاو  آل محملالاد ش(.  1396الصفّار، محمد بن الحسن بن فروخ ) .57

علمیّه قم، شعبه  هحوز. تحقیق: محمدکاظم محمودی، اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی
 اصفهان، چاپ اول.

ة تــا[.  الصویري، علي بن منصــور ]بی .58 (، 12. سلســلة التــراث العلــوي )جالرّسلالاالة النوریلالاّ
 تحقیق: أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.

 . اصفهان: لب المیزان، چاپ اول. حقیقت نوری اهل البیت ش(.  1389طاهرزاده، اصغر )  .59
. سلســلة اللالادّلئل فلالاي المسلالاائلالــف(.  -م2006الطبراني، أبو سعید میمون بن القاســم ) .60

 (، تحقیق: أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.3التراث العلوي )ج
ــوي )جالرسلالاالة المرشلالادةب(. -م2006____________ ) .61 ــراث العل (، 3. سلســلة الت

 تحقیق: أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.
(، تحقیق: 3. سلسلة التراث العلوي )جمجموع الأعیادج(.  -م2006____________ ) .62

 أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.
ــف(. -م2016____________ ) .63 ــا: . بیالبحلالاث والدّلللالاة فلالاي مشلالاکل الرّسلالاالة ال ج

 المجموعة الکاملة لمٶلّفات الطائفة النصیریّة العلویّة.
ــة . بیالمعلالاارف وتحفلالاة لکلالالّ علالاارف  ب(.-م2016____________ ) .64 جــا: المجموع

 الکاملة لمٶلّفات الطائفة النصیریة العلویّة.
جا: المجموعة . بیالنجحیّة المعروف بالرّد علی المرتد ج(.-م2016____________ ) .65

 الکاملة لمٶلّفات الطائفة النصیریة العلویّة.
. سلسلة التراث العلــوي الجواهر في معرفة العلي القادرالف(.  -تا____________ )بی .66

 (، تحقیق: أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.11)ج
(، تحقیــق: 11. سلسلة التراث العلوي )جالرّد علی المرتدب(.  -تا____________ )بی .67

 أبوموسی والشیخ موسی، لبنان: دار لأجل المعرفة.
. تحقیق: سید محمدباقر الحتجاج علی أهل اللجّاجق(. 1403الطبرسي، أحمد بن علي ) .68
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 موسوی خرسان، مشهد: نشر مرتضی، چاپ اول.
. تحقیــق: حســن الموســوي تهلالاذیب الأحکلالاا ق(.  1407الطوسی، محمد بــن الحســن ) .69

 الخرسان، تهران: دارالکتب الإسلامیّة، الطبعة الرّابعة.
اصــفهانی، قــم: . تحقیــق: جــواد قیّومیرجلالاال الطوسلالایش(. 1373____________ ) .70

 علمیّه قم، چاپ اول. هوابسته به جامعه مدرسین حوزانتشارات اسلامی 
. تحقیق: عباداللّه سرشار طهرانی و علی احمد كتاب الغیبة ق(.  1411____________ ) .71

 ناصح، قم: دار المعارف الإسلامیّة، الطبعة الأولی.
، کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفــی 3126ه نسخه: . شمارالنهایة تا(. ____________ )بی .۷۲

 ، چاپ اول.

ة: بیاللسّان في ظ ل القرآنعباس، حسین علي.   .73 نــا، . خ : سلمان علي إسماعیل، لاذقیــّ
 الطبعة الأولی.

جــا: . بیالرّسلالاالة المصلالاریّة م(.  2016عصمة الدّولة، أبــوالفتح محمــد بــن معــزّ الدّولــة ) .74
 المجموعة الکاملة لمٶلّفات الطائفة النصیریّة العلویّة.

. تحقیــق: سیدحســین موســوی المناقلالابق(.  1428العلوي، محمد بن علي بن الحسین ) .75
 بروجردی، قم: دلیل ما، چاپ اول.

. تحقیــق: سیدهاشــم رســولی محلاتــی، التفسلالایرق(.  1380العیاشي، محمد بن مسعود ) .76
 تهران: المطبعة العلمیّة، چاپ اول.

لوة ش(.  1339)القاضي سعید، محمد بن محمد القمــی .77 . أسلالارار العبلالاادا  وحقیقلالاة الصلالاّ
 تحقیق: سیدمحمدباقر سبزواری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

قلی حبیبی، تهران: . تصحیح: نجفشرح توحید الصّدوقق(.  1415____________ ) .78
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

. تصحیح: مصطفی غالــب، بیــروت: زهر المعانیق(.  1411القرشي، إدریس عمادالدّین ) .79
 المٶسّسة الجامعیّة، الطبعة الأولی.

تحقیق: سید طیب موسوی جزائری، قم:   تفسیر القمي.ق(. 1404القمي، علي بن إبراهیم ) .80
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 دارالکتاب، چاپ اول.
ة ق(.  1442الکرماني، محمد کریم ) .81 . تحقیــق: أحمــد بــن شرح حدیث المعرفلالاة بالنّورانیلالاّ

 الحسین العبیدان الأحسائي، بیروت: لجنة إحیاد تراث مدرسة الشیخ الأوحد الأحسائي. 
. اختیــار محمــد بــن الحســن اختیلالاار معرفلالاة الرّجلالاالق(.  1409الکشّي، محمد بن عمر ) .82

 الطوسی، تحقیق: حسن مصطفوی، مشهد: مٶسّسه نشر دانشگاه مشهد.
. تحقیق: مرکــز بحــوث دارالحــدیث، قــم: الکافيق(.  1429الکلیني، محمد بن یعقوب ) .83

ش(. »مرجئه«. فصــلنامه تــاریخ اســلام، 1386دارالحدیث، چاپ اول.گودرزی، پروین )
 .31ه سال هشتم، شمار
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